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Magic realism is one of the characteristics of realism in the 

second half of the twentieth century. Kamal and Saedi are among 

the pioneers of this style. Al-Marhoum and Azadaran-e Bayal are 

prominent examples of this style. In this paper, the writer's 

methods are analyzed with a descriptive-analytical method based 

on the American school of thought. The need to know the content 

and elements of magical realism with regards to the social, 

cultural, and political problems of the two countries (Egypt and 

Iran), myths, and beliefs is the necessity of research in this 

respect. The results show that the authors used magical realism 

to express the political and social problems in their society. The 

element of "magic", "illusion", and "imagination", after the 

element of "reality", forms the foundation of these two stories. 

The background of both writers' tendency towards magical 

realism style should be considered through the psychological 

aspects of the characters in their stories and common individual 

characteristics. In Al-Marhoum, the components of magical 

realism; Such as "symbolization", "mystery", "sound and smell" 

have a more prominent presence, and more examples of the 

elements of "duality", "myth" and "sound and smell" can be 

observed in in this novel. 
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 الساعدي   ي لغلامحس   ل ي  عزاداران ب   لحسن کمال و    المرحوم   تجلّيات الواقعية السحرية في الروايتي 
 )دراسة مقارنة( 

   2داود شیروان   | 1زاده هدايت الله تقي 

 drtaghizadeh@yahoo.com  العنوان الإلکتروني: .  بجامعة فرهنغيان، طهران، إيران  ،والآداباللغة  قسم  أستاذ مساعد في    ، لکاتب المسؤول ا. 1
 davoudshirvani66@gmail.com:  العنوان الإلکتروني .فرهنغيان، طهران، إيران في جامعة    درس م   في اللغة العربية وآدابها بجامعة شهيد بهشتي، و   خريّج .  2

 الملخّص  معلومات المقال 
الواقعية السحررية ه  إدد  السحماا الممي ل للواقعية في الن حل ال اني مل القرن العشحريل والتي الها اليالحق ايقيقية   مقالة محکّمة قال:  الم نوع  

مل خلال الاندماج مع الخيال. دسححححل لحمال والامحسححححي السححححاعدا مل رواد هسا ااسححححلوب في سححححرد الق حححح  في  
ق« أم لة بارزل على هسا النمط مل رواية  ي  وتعتبر رواياا »المردوم« و »ع اداران بح    الرواياا العربية والفارسححححية المعا ححححرل. 

  ل  ي الق ححح  في هسا المقال، جرا محاولة لفر  ديق المؤلفي في هسيل العملي مسحححتلمدما المنهج الو حححف  و الترل 
مبادئ الواقعية السححححررية. إن اياجة إر معرفة مووححححو  وعنا ححححر الواقعية    ى معتمدا عل   المدرسححححة اامري ية اسححححاس على  

السحررية في وحوا المشح لاا الاجتماعية وال قافية والسحياسحية لم حر وإيران ومل ديط ااسحاطله والمعتقداا ه  وحرورل  
السياسية والاجتماعية في  أساسية للبرط. أظهرا النتائج أن المؤلفي استلمدموا الواقعية السررية للتعبله عل المشالحق  

»الواقع« أسحححاس هاتي الروايتي.    عن حححر المجتمع الم حححرا والإيراني. يشححح ق عن حححر »السحححرر« و »الوهم والخيال« بعد 
يجب مراعال خلفية ميق لحلا ال تابي إر الواقعية السححححررية في ابوانب النفسححححية لشححححلم ححححياا روايتهما وخ ححححائ ححححهما  

بسحححيوة والسحححررية، والتووحححيو ابديد، والواقعية المرل ونتريرما المسحححتنلهل لمجتمعهما مل  الشحححلم حححية المشحححترلحة وه  اللغة ال 
م وناا الواقعية السحححححححححححرريةز م ق »الرم ية« و »الغمو « و »ال حححححححححححوا    المردوم لروايتهما.في    شحححححححححححترلحة السحححححححححححماا الم 

يم ل رؤية الم يد مل اام لة على عنا ر »التضاد« و »ااسوورل«    ، ق ي  ع اداران بح  والرائرة« لا دضور ألح ر بروزا، وفي 
ويسلحر السححاعدا بسلحاا وجود اسححتعمار في   مل و »ال ححوا والرائرة«. يترد» »المردوم« عل هيمنة بعر رجال اا 

   «. ق ي  ع اداران بح  إيران في » 

 1443/ 07/ 13  : الوصول 
 1444/ 05/ 27المراجعة:  التنقيح و 

 1444/ 06/ 01:  القبول 

 :  الدّليليّة الكلمات  
 دسل کمال،  

   المردوم، 
 الساعدا،    ي الامحس 
   ق، ي  ع اداران بح  

 الواقعية السررية. 

)دراسححححة    السححححاعدا  ي لغلامحسحححح  ق ي  ع اداران بح  يسححححل کمال و    المردوم   تجليّاا الواقعية السححححررية في الروايتي (.  1445) تق  زاده، هدايت اللهز شححححلهواني، داود  :  الإحالة 
 . 51- 25(، 3)   13،  بحو» في اادب المقارن .  مقارنة( 

   . الکتّاب ©                                                                                                                      جامعة رازا :  النشر 
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حسن   مرحومال هایدر رمان جادوییرئالیسم هایگزاره یقیخوانش تطب

 ی ساعد نیغلامحس لیَعزاداران بَ و کمال

  2ی روانیداود ش | 1زاده یهدایت الله تق

 drtaghizadeh@yahoo.com رایانامه:. رانیا  ،فرهنگيان تهراناستادیار گروه زبان و ادبيات، دانشگاه ،  نویسندة مسئول .  1

ادب  یدکتر  ۀآموخت  دانش.  2 دانش   گ اه     ه  اتي  زب ان و  فرهنگ  ،یبهش   ت  دي  عرب  دانش   گ اه  ایران.اني  م در   تهران،   رای ان ام ه:  ، 
davoudshirvani66@gmail.com 

   چکیده    اطلاعات مقاله

  ال، يبا خ  یختگياست که با درآم  ستميدوم قرن ب   مه يدر ن  گراییواقع  ی هااز  اخصه  ییادوجسميرئال مقاله پژوهشینوع مقاله: 

سبک    نیا  شگامانيجمله پاز  ی ساعد  ني است. حسن کمال و غلامحسداده   رييرا تغ  یواقع  یساختارها

  ليَبَ  دارانمرحوم و عزاال  های هستند. رمان  یو فارس  یمعاصر عرب  ی داستان  ات يدر ادب  یسنویداستان
ا  هاینمونهاز   داستان  نیبرجستۀ  در  یسنویسبک  که  تلاش  نیا  هستند     گردهاى   ده مقاله 

گزاره   نویسندگان  منظر  توصبا  ،جادوییرئاليسم  های از  مکتب بر یلتحلي   – یفيروش    اسا  

بررس  ییکایآمر گ  یمورد  درونرديقرار  لزوم  ناخت  عناصر    همای.  به    جادوییرئاليسمو  باتوجه 

اسطوره   اجتماعى،مشکلات   به  باتوجه  و  ایران  و  مصر  کشور  دو  سياسى  و    باورها  و   هافرهنگى 

نتا  ضرورت است.  نو   ج یپژوهش  که  است  آن    ان يب  یبرا  جادوییرئاليسماز    سندگانینشانگر 

س اجتماع  یاسيمشکلات  مصر  یو  جامعه  در  ا   یموجود  عنصر    یرانیو  نمودند.  استفاده 

»وهم  »واقع  ال«،يوخ»سحروجادو«،  عنصر  از  ا  ت«،يپس  تشک  نی الوده  را  داستان  .  دهدیم  ليدو 

-تي خص   ناختیروان  های در جنبه  دیرا با  جادوییرئاليسمبه سبک    سندهیهر دو نو   ش یگرا  نهيزم

و  های و  آنان  در   یفرد  های یژگیداستان  دانست.  آنان    های مؤلفه   مرحومال  مشترک 

»نمادساز  ؛جادوییرئاليسم حضور  و  »صدا   «، یازگونگ»ر  «،یمانند  درپررنگ  یبو«  و  دارد    تر 

 . ودیم  ده ی»اسطوره« و »صدا و بو« د «،یاز عناصر »دوگانگ یشتريب  یهانمونه  ،ليَبَعزاداران 

  :افتیدر خیتار
26/11/1400 

  بازنگری: تاریخ  
01 /10 /1401 

:   رشیپذ  خیتار

04/10/1401 

   های کلیدی:واژه 

 حسن کمال،  

 ،  المرحوم

   ،یساعد نيغلامحس

   ،ليَعزاداران بَ
 .جادوییرئاليسم

و  کمال   حس  ن   المرحوم   های در رمان   جادویی رئاليس  م   های گزاره   ی ق ي خوانش تطب (.  1402   يروانی، داود؛     الله؛ زاده، هدایت تقی :  استتاداد 

 . 51- 25(،  3   13،  نامۀ ادبيات تطبيقی کاوش .  ی ساعد   ن ي غلامحس  ل يَعزاداران بَ

 نویسندگان.  ©                                                                                                              رازی نا ر: دانشگاه 
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 پیشگفاار  .1

 . تعریف موضوع 1-1

 مطرح  واقعيت»  که  معتقدند  هارئاليست  هستند.  کهصورتی   همان  ها بهواقعيت  مشاهده  معنایبه  ،رئاليسم« »

 کشند.می تصویربه  موجود واقعيت از آميزتراغراق را زندگی ناآن زیرا ؛ ستا زودگذر رمانتيسم در  ده

 به  خواننده  و  دهندمی  نشان  ،هست  که   کلی  همانبه   را  افراد  معمولی  زندگی  هارئاليست  کهآنحال

 1بار توسط فرانس روهرئاليسم جادویی« نخستين واژه »(.  77:  13۹1  ميسا،  نماید« می  اذعان  آن  حقيقت

و يدند واقعيات جامعه را به  کمی  وجود آمد کههبرای تفسير آثار نقا انی ب  1۹25منتقد آلمانی در سال  

های وهمناک اندیشيدند و موضوعات را از جنبهفراواقعی میسبکی جدید بيان کنند. آنان در حقيقت  

هایی برای درک و دیدن بهتر  خيال نبود، بلکه نشان دادن راهو کردند. البته هدف آنان بيان وهمبيان می

رئاليسم جادویی »فقط  يوه متفاوت نگرش به ا يا  معتقد است که تعبير آنان از  ،جامعه هنرمند بود. بيکر

 (. 36: 1۹۹3هنر و ادبيات است«    چهاز دری

 آمریکای  نویسندگان  هایرمان   ترجمۀ  نتيجه  جادویی رئاليسم  به  گرایش   ما،  زمين و کشور مشرق  در

  »غلامحسين   فارسیادب  در  و«  حسن کمال»  عربی ادب  در   .است  دیار  آن  ادبيات  از  تأثيرپذیری  و  لاتين 

ازجمله ایران  جادوییرئاليسم   يوهبه  آثاری  که  هستند  نویسانی داستان  ساعدی«  و  مصر    .نو تند  در 

به آن پرداخته  چهار    -ای دارد که در طول سهصيّات ویژهخصو  ادبی آنانهای  آفرینش  نقد اخير  دهۀ 

نحوی که منجر  به آميزدمی  است که عينيّت و ذهنيّت را درهم هایی  است. یکی از این وجوه، تکنيکنشده

  ود.می جادوییرئاليسمبه سبک  

 پذیریتأثير  بدون  هادیدگاه  تفاوت  مطالعۀ   و  گوناگون  ادبيات  ها،در فرهنگ  مختلف  مضامين   بررسی

 است که براسا  مکتب ادبيات تطبيقی پژوهشگران  تطبيقی   ادبيات   عمده  های  اخصه  از   یکدیگر   از   هاآن

کشور دیگر از بعد تأثيرپذیری یا تأثيرگذاری و مطالعه آثار ادبی یک کشور با یک یا چند به آمریکایی،

  تطبيقی   ادبيات   جاکهآن  از  (.50  :1۹۹۹ب،  پردازد  الخطيانسانی می  تعبير  هایحوزه  دیگر  با  ادبيات   مقایسۀ

  روابط   مطالعۀ   آن  اصلی   موضوع   و  پردازدها میملت   ادبيات  های تفاوت   و  ها مشابهت  تحليل  و  بررسی   به

می  این   است،  یکدیگر  با  مختلف  ادبيات بر  کو دپژوهش  ادبيات  تا  آمریکاییِ  مکتب  ،  تطبيقیاسا  

ی ساعد  ن يغلامحس  ل يَعزاداران بَو    کمال  حسن   المرحوم  هایدر رمان  جادوییرئاليسم  هایگزاره   تحليلبه

 
1. Franz Roh 



 27 ل یَعزاداران بَو المرحوم  هایدر رمان ییجادوسمیرئال  هایگزاره  یقیخوانش تطب
 

 

 ایرانیمصری و    فرهنگ  دو  بين   مطالعۀ ارتباط  به  تا   دهدمی  را  اجازه  تطبيقی این   ادبيات   چراکه  .بپردازد

 . ود پرداخته نویسنده دو آثار بر باتکيه

 ضرورت، اهمّیّت و هدف  .2-1

نویس  رمانعنوان دو  نخستين وجه اهميت در تنظيم پژوهش حاضر، معرفی این دو  خصيت برجسته، به

به جامعه  به  و داستانی   علمی و محققان علوم ادبی   بزرگ  اینکه ترجمه و بررسی رماناست؛  های  ویژه 

های نقد  ی مساعدی را برای پژوهش تواند زمينه، مییعربمشهور  نویس  عنوان یک رمانبه  حسن کمال

 های ویطور که در این پژوهش یکی از مشهورترین رمانتطبيقی در ادبيات فارسی فراهم آورد؛ همان

  های مؤلفه   تا  کو دمی  حاضر  مقاله  است.مقایسه  ده  « ساعدیليَبَ  عزاداران»با رمان    »المرحوم«   با عنوان

مقایسه  بررسی   هارمان این    در  را  جادوییرئاليسم تطبيقی    .کند  و  مقایسه  برای  آثاری  باید  اینکه  دیگر 

ی رعایت  ده با د و درست به  مطابق هدف پژوهش   ،جادوییرئاليسم دند که در آن اصول  انتخاب می

بدون آنکه در پی اثبات اثرپذیری    ؛ البتهساختاری در آنان یافتهای مضمونی و  و تفاوت  هابتوان مشابهت

ل و مشکلات اجتماعی و  پرداختن هر دو نویسنده به مسائ  ،این بر  افزون  یک نویسنده از دیگری با يم.

اثر است. در مجموع می این دو  انتخاب  برای  انگيزة دیگری  نيز  ميان رمان  :توان گفتسياسی  های  از 

دربردارندة   ، در ادبيات داستانی فارسی عربی و فارسی این دو بيشتر از سایر آثار مشابه جادوییرئاليسم

از آثار دیگر تشخيص    ،تراست و به همين جهت برای بررسی تطبيقی مناسب   جادویی رئاليسمهای  لفه مؤ

که ضمن بررسی و    ؛این استهای مشابه در  با پژوهش   اند و یکی از وجوه تمایز این پژوهش  دهداده  

مهم  این    جادوییرئاليسمهای  لفه مؤترین  مقایسه  ارتباط  پژوهش،  مورد  رمان  دو  مسائل لفهمؤدر  با  ها 

 دیگرِ  ۀ. سوی استتبيين  ده  و ایرانی در خلال آن به خوبی  ت مصری و اجتماعی و فرهنگی دو ملّسياس 

های مورد پژوهش و ارتباط  در رمان  جادویی رئاليسمو عناصر    همایلزوم  ناخت درون  اهميت موضوع

 دو کشور مصر و ایران در    باورها  و  هامشکلات اجتماعى، فرهنگى و سياسى و اسطوره   ها با این مولفه 

انجام    در این آثار،   جادویی  رئاليسم  درباره   يوه تطبيقیبه   مستقلی  پژوهش  که تاکنوناین نظر به    است.

 است. ضروری پژوهش  این  انجام نویسندگان، این  جایگاه به باتوجه و نشده

   های پژوهشپرسش . 3-1

آن  هدف حاضر  آمریکایی، که  است پژوهش  تطبيقی  ادبيات  مکتب    های گزارهبررسی  به  براسا  

و ابعاد تأثير و تأثر   ا تراکو  وجوه اختلاف  بپردازد و    ليَو عزادران بَ  المرحوم  در داستان  جادوییرئاليسم
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 مرحومال  داستان  در  جادویی رئاليسم  هایگزاره   ترین مهم که    دهدپاسخ    زیربه سؤالات    و  ها را بيان کندآن

  از  هریک و کدامند؟  آثار این  در جادوییرئاليسم متفاوت  و مشترک هایگزاره چيست؟  ليَبَ  عزادران و

نه نویسندگان اوضاع چگو  سهمی دارند و  چه  جادوییرئاليسم  سبک  هایگزاره  از  استفاده  در  اثر  دو  این 

 اند؟  خيال درآميختهئال و اجتماعی را با ر  –متحول سياسی

 . پیشیدة پژوهش4-1

  است، اما نو ته  ده    ارز مندی  هایپژوهش   نویسان مغرب زمين،در آثار داستان  جادوییرئاليسم  درباره

صورت  اندکی    هایپژوهش  نتيجهدر  . چندانی در ادبيات مشرق زمين نداردمعنای امروزین آن، سابقۀ  به

 تقریر در    جادوییرئاليسمنقد ادب معاصر،  در مجله    (13۹7و همکاران    نجاتی  :جملهاز   است؛  پذیرفته

ربيع جابر نمودند  را  ميليس  بيان  و  تکنيک  بررسی کرده  از  واقعيت،  بزرگ  مانندهایی  که جابر  نمایی 

  .برده است  توصيفات اکسپرسيونيستی در آفرینش اثر خود بهرهو    عقلانیهای بدیل و غيرآفرینش جهان 

  در   جادویی  رئاليسم   گردهای  به واکاوی  ،ةالعربي  للغهة  الايراني ة  الجمعيدر مجله    (13۹6   سالمی  و  نياميرزایی

  های  خصيت  کارگيریهب  با  نویسنده  نتيجه رسيدند کهاین پرداختند و به  خراط  ادوار  المخزنجی  الغجريه و يوسف

  با   هستی  جهان  و   موجود  واقعيت   درباره   را   خود   هایدیدگاه  توانسته   کهن«،  ميراث  و  »کولی

  رئاليسم   هایگزاره   بررسیبه    ،یادب عربدر مجله    (13۹3همکاران    و  ناظميان  .کند  بيان  جادوییرئاليسم

پرداختند و به این نتيجه رسيدند نجيب محفوظ     ب   هزار  های ب   و  ساعدی  ليَبَ   عزاداران  در  جادویی

  ی کاخک   اطي خ  .بيان نمودند  را   خود  جامعۀ  اجتماعی   و  سياسی   مشکلات  هاداستان   این   در  نویسندگان  که

پایان13۹3  در  خود  (  ادب  جادویی رئاليسمنامه  ا  ی داستان  ات ي در  تأک   رانیمعاصر  بَبر    دي با    ليَعزاداران 
آن   و  مورد بررسی قرار داد پوریروان روي من اهل غرقو رمان  یرضا براهن  من  ن يسرزم یرازها ،یساعد

رمان  جهي نت  را   د  اتي ازادب  یریرپذي وتأث  ن يلات  یکایآمر  سندگانینو  یهاترجمه  عبدی  دانست.    اریآن 

الانسانيدر مجله  (  2012  به  کونی  ابراهيم  آثار را در    جادویی  رئاليسم  ، ةالعلوم  و  نمود  نتيجه  این بررسی 

 کلی معقولانه و تغييرحوادث  بههای این مکتب، تلفيق خيال با واقعيت  ترین ویژگی از مهمرسيد که  

  تطبيقی   بررسیبه    ،ادبيات تطبيقیدر مجله    (138۹توللی    و  سودا  آتش .  است  روزانه در بافت داستان

  طبق   اثر،  دو  این   رسيدند که  نتيجهاین بهپرداختند و  ساعدی    ليَبَ  عزاداران  و  مارکز  تنهایی  سال  صد  رمان

در    (138۹   مسجدیکنند.  را بيان می   کلمبيا  و  ایران  کشور  دو  مشکلات  جادویی  رئاليسم  های اخص

وی،   را بررسی و بيان کرد که در آثار   در آثار ساعدی  جادوییرئاليسم  ،فارسی  ادب   ناسی متن مجله  
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  نتيجه   که  است    گرفته  قرار  مدّنظر  وهمی  موجودات  آفرینش   ،جادوییرئاليسم  هایویژگی  همه ازبيش 

  پورنامداریان و سيدان   .است  های سی، چهل و پنجاه رایط د وار سياسی و اجتماعی رو نفکری در دهه 

مجله    ( 1388  علوم  در  و  ادبيات  خوارزمیدانشکده  دانشگاه  در    جادوییرئاليسمبازتاب  به    ،انسانی 

هایی که به  داستان  :که در آن آثار داستانی ساعدی به دو دسته تقسيم  د  پرداختند   های ساعدیداستان 

  از   هاییرگه  تنها  که  هاییداستان   و  - ل يَبَ  عزاداران  جمله  از-  اند دهنو ته   جادوییرئاليسمسبک  

  ،یادب  ی هاپژوهش در مجله    (1384نيا  رامين   و  نيکوبخت یافت.    هاآن  در  توانمی   را  جادوییرئاليسم
  و   پردازی خصيت  در   رمان  کردند که  پرداختند و اثبات  غرق  اهل   رمان  در   جادویی  رئاليسم   بررسیبه

 است.  جادویی  رئاليسم  تأثير تحت فضاسازی 

  یابيم کهدرمی  هاپژوهش  این  هاییافته   و  رویکردبه   بانگاهی تحقيق در پيشينيه موضوع و  باتوجه به

داستان  « جادویی رئاليسم»جریان   زمين   نویسی در  ومشرق  است  نوظهور  جریانی  که    ،  آنچنان  تاکنون 

 رماندر   کل تطبيقی  ویژه بههب  جادوییرئاليسم ایسته است تحقيقات مستقلی در تحليل و تطبيق عناصر  

 ادبی   نوع  این   محتوایی  بررسی  . ودیو ضرورت آن احسا  م  انجام نشده است  ليَعزاداران بَو    مرحومال

ادبيات    جدید  رهيافتی  تواندمی معاصردرحوزه تطبيقی  نویسندگان عرب    داستانی   با د  ایرانیو  ميان 

 .کنداندازهایی را در حوزه تعامل فرهنگی ميان ادبيات فارسی و عربی رو ن چشمو

 . روش پژوهش و چارچوب نظری5-1

با رویکرد ادبيات      ،یلي تحل   -ی ف يروش توصبه  ،ایبر منابع کتابخانه هيتکا بات   دهدر نو تار حاضر تلاش

-مؤلفه  براسا   ليَبَ عزادران و المرحوم  هایرمان  در جادویی هایگزاره و هاتفاوت  ها، باهتتطبيقی، 

 تشریح  ود. جادویی  رئاليسم های

 اعتراض   صورتبه  چيزی  ارائه   »جادو«   است و   ده  گرفته  واقعيت  حقيقت،  معنایبه  ؛ رئال« »از    رئاليسم

واژه   (.516  :1۹87  البستانی، ر.ک:     کند  افسونگری   تا  است آمد  هنامدر  »آکسفورد   جادویی رئاليسمه: 

  وه، ي   ن ی ا.  اندگنجانده  ده  تي در واقع  یا و افسانه  یالي خ  یدادهایآن، رومدرن است که در   تیحکا  ینوع

  د، ونی م  جاه بجا  گریکدیبا    یاصورت ماهرانهدارد که به  تي و واقع  الي خ   زشي آم  لي از قب  ییهایژگیو

  ی هااسطوره و داستان  ا،یگوناگون رؤ  کاربردو تودرتو،    دهي چ ي پ  اتیها و روازمان، طرح  هماهران  ريي تغ

  رئاليسم   (Rios. 1999: 480).  «  ودرئاليستی مشخص میریا حتی سو  و  یستي وني اکسپرس   في توص  وار،ریپ

با واقعيت فرق    مهمی  های دارای ویژگی  جادویی   سنتی  واقعيت   و  جدید  رئاليسم  ميان»  دارد:است که 
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  داستان،  در   مختلف  اصوات  ظهور   سناریو،  مانند  دیگر؛   هنرهای  از  جدید  واقعيت   زیرا  دارد؛   وجود   تفاوت 

  رمز،  به  ها داستان  قهرمانان  و  گيردمی  کمک  خواننده  و  نویسنده  ميان  تساوی  نوعی  به  یابی دست  بک،فلش 

 (. 33 :2007 ابوحامد، جویند« می  پناه هاانسان  درون و اسطوره

برمی چنين  مختلف،  متون  در  موجود  تعاریف  کهاز  عنصر   یب يترکیی«  جادوسمي رئال»  آید  دو  از 

و همه تخيلات برای خواننده    ست ي ها آسان نآنی  و جداساز  ص ي که تشخ   ی طوره  ب« است  اليوختي واقع»

 باورپذیر است. 

ما نيز به کشور  آن، نویسندگان    ی مولمریکای لاتين  روع  د و پس از جهانآاز    جادوییرئاليسم

پيوستند افق  جادوییرئاليسم.  آن  مابا گشودن  نویسندگان  فراروی  آن  ،های جدیدی  را    انبه  امکان  این 

به سنّت بازنگری در گذ ته و توجه  از طریق  تاریخی و فرهنگی خویش را  ملی،  تا هویت  ها،  بخشيد 

  ،بنابراین (.  146:  1384نيکوبخت،  ر.ک:  د  آداب و رسوم سرزمين خود باز ناسند و به جهانيان عرضه کنن 

  داستان    گفت  وقایع  و  رمانتيسم  پيشرفت  مانند  عواملی  بلکه  ؛هنيامد  پدید   تصادفی  طوربه   سبک  این 

  نهضت  دوره   گفتی؟  یا با دمی سحر  داستان آن که  هآورد وجود هرا ب  بحث  این مارکز تنهایی  صدسال

  سيادت   عار   کههنگامی   بر مرد؛  وسطی  قرون  هایپسماند  را  هاآن  و  ایستاد  مذکور  عامل  دو  این   برابر  در

  فرهنگ  در  ویژههب  ؛ هیافت   ادامه   نيز  امروز  تا   که  عاميانه   عناصر  در  جادو  دنيای  های ریشه    د؛ می  داده   سر  عقل 

  آن   با   دت به  هجدهم  قرن  در  و  ه د  کشيده  وسطی  قرون  تا  نمودهتوجه می  طلسم  و  سحر  به  که  ملتی

  (. 56  :2007   ابوحامد،  « ه استنگردید  قطع  گاههيچ  اسرارآميز  پيچيده  دنيای  این   به  اهتمام  اما  ؛گشته  مقابله

-رئاليسم  ميان  بنا د.  باهت  و  گفتی   رئاليسمرسو  اسطوره،  براسا  سه اصل  جادویی  رئاليسممکتب  

  :استهنشان داده  د  کل زیر در  ناخودآگاه و رؤیا اسطوره،  عنصر  سه  در ئاليسمرسور و جادویی

 
  ئالیسمرسور  و جادوییرئالیسم میان شباهتنمودار . 1شکل 

اسطوره

ورود به دنيای 
رؤیا

ناخودآگاه
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  معنا و مفهوم   - 1توان در دو محور  را می  جادوییرئاليسمهای سبک  های عمده داستاننمودار ویژگی

 :  (48: 1388 پورنامداران،   کل زیر ترسيم نمودعناصر ساختاری و فنی داستان به -2

 
  جادوییرئالیسمهای داساان سبک نمودار ویژگی. 2شکل 

بر  مرد: زیس تن در دنيای    جادوییرئاليس م  س بک  هایمؤلفه  ترین مهم  عنوانهتوان بمی  را زیر موارد

جادویی، فض  ای  وجود عناص  رنمادپردازی،  واقعيت، نماد و بر  مبتنی  خيالی  واقعی، حوادث واقعی و فرا

  داس تان،  عادی و  معهود  نظم  زدنبرهم  و اس اطير،  هاافس انه ،انگيز و رمزآلود، حض ور ارواح مردگانوهم

مس ائل مایه با درون  رئاليس م، دوگانگی، نقد،رس و و  س مبوليس م  ،يس مس  رمان از  ، اقتبا باورهای عاميانه

 و ...  اجتماعی و سياسی

 است:به  کل زیر بيان  ده   ليَو عزاداران بَ  المرحوم رماندو در   زیر این عناصرهمه  

 
 )یافاه پژوهشی(   ل یَالمرحوم و عزاداران بَ عداصر در رمان نمودار. 3شکل 

رئالیسم 
جادویی 

فراواقعيت

خيال

حوادث 
-تاریخی
سياسی

رمزگرایی

نمادگرایی

کشمکش و 
دوگانگی
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 باورپذیر مخاطب برای را ها نریخته و آهموقایع را به  منطقى مسير تخيل، با  جادوییرئاليسم نویسنده

  (.37 :1387  و تری،ر.ک:   نمایدمی
 نسل  همان  انآن   دند.  متمایل  گراییواقع  به  مردم  حزن  ابراز  برای  ادبا  دوم،  جهانی جنگ   از  پس 

  اکثر  گفتند.مى  سخن   زندگی  های رنج  از   و  کرده  تحول  خوشدست   را  کوتاه   داستان  که  بودند  م1۹68

  را   داستان   و  نداهکرد پيدا  آ نایی   و...  3ناباکوف، 2کامو ، 1سارتر   آثار   با  و تحصيل مصر  در   عصر  این  ادبای

  آنجل   نظر   براسا   (.101  :13۹1  عطيه، ر.ک:     نداهدرآميخت با هم    را  خيال  و   واقعيت  و  نموده    عرگونه

 جادویی رئاليسم  در  طبيعی  مافوق  عناصر  وجود  .است  واقعيت  و  تخيل  آميزش   ،جادوییرئاليسم  4فلور  

ر.ک:    با دمی  مرتبط  اروپایی  معقوليت  با  که  است  مرتبط  جادویی  یا  تاریخی  ماقبل    رقیذهنيت   به  بيشتر

  گذ ته   در   را  باارز ی   داستانی  موضوعات  بيستم،  قرن  عرب  نویسندگان  از  برخی  (.142  :1384  نيکوبخت،

  جای به  ایشان  از  برخی  لذا  نمایند؛  حمل وقایع  بر آن  را  عصر ان  هایواقعيت  تا  دا تند  قصد  و  یافته  خود

این    زمان»  گفت  توانمی   لذا  ند.اهبردپناه  تاریخی  جادوی  یا   فانتزی  به  واقعيت،   به  جادو  لبا   پو اندن

:  2004،   النعيمی  « اندتاریخ  پشت  در   ده  پنهان  هایقصه  هااینبلکه    ،تاریخی  نه  و  است   نه واقعی  هاقصه

114  .) 

 هزارویک   در  را  عرب   ادبيات  در  آن  هایریشه   توانمی  ، جادوییرئاليسم  برجسته  ادبای   آثار  بامطالعه

  ؛  ب   هزارویک»  که   کندمی   بيان  آرژانتينی  مشهور  نویسنده  5لوئيس  خورخه  یافت.  محفوظ  نجيب    ب

  (. 18:  200۹ عيسى،    است«   غریب  و  عجيب   و  خيالی   عناصر  از  مملو  هامادربزرگ   هایداستان  چون

نثرى اسلوب  در  را  آن  های ریشه  ابوهيف  هزارویک    عبی:  های داستان  مانند  داند؛می  عربی  قدیم  هاى 
الذهب، تأليفات صوفيانه: فتوحات  مروج    تاریخی:   هایداستان   ،دمنه   و   کليله  ای:خطابه  های داستان   ب،

  و   اجتماعی  سياسی،   رایط   نا ی از   عرب،  ادبيات   در  جادویی رئاليسم  (. 401:  2000   و...عربی  بن مکی

 از  حمایت  در  را  خود  هایداستان  سبک،  این   عربی است که نویسندگان  کشورهای  بر  حاکم  اقتصادی

  نویسند.می برند،می  رنج  گرسنگی و فقر  استثمار، از  که اى ده واقع ظلم مورد مردم

 
1. sarter 

2. alber kamy 

3. Vladimir Vladimirovich Nabokov 

4. Angle Floure 

5. Jorge Luis Borges 
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ترجمۀ آثار گابریل گارسيا مارکز، بورخس، لاپارتيه، ساراماگو، آلارگون، درایران با  جادوییرئاليسم

مانند آن اما برخی از کارلو  فوئنتس، خوليوکرتازار و الخوکارپنتير و   نویسان   داستان  ها  ناخته  د. 

، اهل غرقپور در  ، منيرو روانروزگار سپری  دة مردم سالخوردهآبادی در  ایرانی نيز مانند محمود دولت

و ابوتراب خسروی در آثارِ بارزش،    ملکوتبهرام صادقی در  ،  روزگار دوزخی آقای ایازرضا براهنی در  

 ند.اهدادرا به دست  جادوییرئاليسمموفقی از  اًهای نسبت نمونه

 ضوع وی ملیتحل پردازش. 2

 لیَمرحوم و عزاداران بَال هایخلاصه رمان .2-1

 روزمره،  زندگی  از  حقيقی  و  زنده  تصاویر  گزینش   با  او  است.  ساده و جادویی  حسن کمال دارای زبانی

  از  و باز کند مصری فرهنگ مردمان  به ایدریچه تا  آوردوجود میهب  هایش برای داستان رئاليستی  بستری

 را جوامع به  انتقادهایش  و نمایدمی تقویت  را غيررئاليستی اثرش  های و رمزها، رگه نمادها با دیگر طرفی

 . د  چاپ  2013در سال  او    مرحومال  رمان.  (www.pinterest.com   کندمی   بيان  رندی،  و نوعی   طنز   با

  طبقاتی،   و  ایفرقه  هایبحران  جمله  از  ،مصر  جامعه  بر  تأثيرگذار  موضوعاتی  به  مبنای رئاليسم جادویىبر  او

باور او داستانش را غيرقابل.  استهپرداخت  امنيتی  افراد  از  برخی   سلطه  و  واقعی  داری دین   مفهوم  وجود  عدم

والخيال  ةحكايات»داند:  مى الواقع  من  از مرگ،  (.345:  2013،  کمالر.ک:     « مزيج    از  نا ی  های بيماری  او 

  درونی هایحال است.  رحو... سخن گفته    کمبودخواب  و  پز کی، استر   تحصيل  از  نا ی  فشارروانی

  دنيای   از .  خوردمی  چشمبه  مرحومالدر    چيز  همه  از  بيش   هاى داستان در اتاق تشریح،قهرمان  احساسات  و

مسيحيان  وضعيت   توصيف  نمونه  عنوانبه   د؛گفته   سخن   نيز  بيرون عدالتى،  بى  م صر،  در  نامناسب 

الحكومة مسلمة في مصر... قتل ألف أو ألفي مسيحي كلّ عام من  »:  را ذکر کرد...  و  کفایتسردمدارى افراد بى
 مسيحی  هزار  دو  یا  هزار  هرسال  ...است  مسلمان  مصر  در  حکومت ترجمه:    (157:  2013 کمال،    «أجل الدعاية

 ( . وندمىکشته تبليغات برای

 گفت توان  که مىطورى است؛ به  نو ته  ده  عنوان  یک  با  بخش است که هربخش آن  21دارای  تاب ک

  خلاصه   اتاق تشریح، گورستان و اجساد  در  کلى  طوربه  کتاب  این   مضامين   محور است.این رمان، مضمون

  گفتگوهای  رو بيشترگوید. از اینهاى داستان سخن مىغالباً از زبان قهرمان  راوى است که   کمال،  . ودمى

 « ...لإبتعاد بدلاً من وسوسة المرحوميقنعني با  أحتاج إلى ما يريحني و»  : ودمی  روایت  متکلم وحده  صورتبه  او  درونی

مرحوم، مرا متقاعد به   هایزمزمه یجابا د و به یدارم که مرا مرهم اجياحت یز يمن به چ  ترجمه: (.320همان:  

 ( دورى کند.
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چند رمان و  ،وبلندنمایشنامه،  صت داستانِ کوتاهسی  ،  حيات خوددر طول    نيز  غ لامحسين س اعدی

ایران جریان   ت جا گذا ه فيلمنامه ب ادبيات معاصر    دهه   ترین پررونق  چهل،   دهه ساز  د.  که بعضی، در 

  کندمی  چاپ  را  بَيَلعزاداران  هایداستان  مجموعه  دوران،  این   در  وی.  است  او  ادبی  فعاليت

گرایی تلخ و نگاه رو نگرانۀ او به جامعۀ  ساده، تصویرسازی بدیع، واقعزبان  (.  326  :8013ميرعابدینی، 

 . های عام آثار اوستخود، از ویژگی

از هشت داستان که  نو ته  «  ليَبَ»نام  به  ییدر رابطه با مردم روستا  را  ل يَعزاداران بَ   یهاداستانساعدی  

مردم زندگی دردناک    و  بَيَل   روستایت  لااز مشک حکایت    وتشکيل  ده    هایی ثابت خصيتبا  پيوسته

دارد اعتقاد  و    آن  محققان،به  از  داستان  برخی  در  اثر  سبک  نخستين  این  به  فارسی   است نویسی 

می(.  318-3  :1381حسينی،  آغاز  آن  زنگولۀ  و صدای  مرگ  با  و    (  7:  13۹1ساعدی،    ود  کتاب، 

با گریز   پایان می«  ملا اس»سرانجام  به  به    ( 206  :همان رسد  به  هر  افرادی از روستا  در سه داستان اول، 

  «مشدی حسن» وند. در داستان چهارم  عزادار می  ئيان رند و روستامي  ده و می  لاهای گوناگون مبتبيماری

ساعدی،    پنداردداده و خود را گاو می را از دست   ش گردد که عقلدنبال مرگِ گاوش چنان غمگين میبه

. این سگ مرموز در روحيۀ  زندبرهم می   ده راآید و آرامش  سگی به ده میم  در داستان پنج  (106  :13۹1

دارد،  ا از کار و زندگی بازمیآورد و او رمی  دیدپخيزد، تغييرات بسياری  کسی که به حمایت از او برمی 

صندوقی  در داستان  شم، اهالی ده، دور  .  (140  :همان  ود  نهایت به دست پسر مشدی صفر کشته میدر

(  155 :همان د پرستن ای مقد  میرا چون امامزاده وند و آنها افتاده، جمع میکه از کاميون آمریکایی 

 ود که از خوردن سيری ندارد و تغييرات غریبی  دچار می«  جوع »در داستان هفتم یکی از اهالی به بيماری  

در آخرین  (  163  :همان گردد  تبدیل میآخر به جانوری عجيب  ر ود و دپيدا می   شدر  کل و هيکل 

گيرد ده ها تصميم می، بر اثر  ایعه و بدگویی بيلی« م لا اس»داستان، تنها مرد معقول و مددکار روستا به نام  

نوعی اسير  کشد و بهو کارش به تيمارستان می  ود  اما در  هر دیوانه می  (206  :همان  را ترک گوید  

 (. 7: 13۹3ظميان،  نا  ودها میها و تباهی نکبت 

کو د تصویری از  می  او.  رود مار مینویسی، اوج کارهای ساعدی به این اثر از نظر تکنيک داستان

روزگار   ب پهلوی  روستاهای  دهده را  فقردست   اصلی  های مایهدرون  از  عاطفی  و  فرهنگی  اقتصادی،  . 

 وضع  به  انتقاد   نوعیبه  بَيَل  عزاداران  .دارد  شگيری آثارسزا در  کلهسهمی ب«  مرگ» ست واو  کارهای 

 (. 76: 1383زاده، قاسماست   روستایی  جامعه  در موجود فقر و محروميت سوادی،بی
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نمادپردازی   ،دوگانگی و کشمکش ،  و دهشت  ، تر »وهم و خيالای از  آميزه  مایه هر دو رمان  درون

است. اکنون با   « واقعى غيرعوامل واقعى و  عوامل اجتماعى و سياسى و توجه به ها و   خصيت  و اسطوره،

 .پردازیمدر این دو اثر مى جادوییرئاليسم  هایگزارهبررسى تطبيقى گرفتن این مقدمات بهنظردر

 ل یَمرحوم و عزاداران بَال در  جادوییرئالیسم هایگزاره. 2-2

 نمادسازی. 1-2-2

 برددليل کار  .است  ر »نماد« کارگيری عنصهدر این دو رمان، ب  جادوییرئاليسمهای مشترک  یکی از گزاره

  اجتماعی  سياسی،  فضای  از  غيرمستقيم  انتقاد   و  افکار  رمزگونه  ابراز»  توانمی   را  جادوییرئاليسم   در  نمادها

  (.161 :13۹3  ناظميان، دانست«  نویسنده جامعه بر حاکم اقتصادی  و

 آن  دنبالبه  داستان  قهرمان  مرحوم  که  با دمی  آرمانی  و  حقيقت   ميان  تقابل   نمادین   بيان   مرحومال  رمان

  دارد وامی  کنش   به  را  مرحوم  دارد،  وجود  عربی  کشورهای  در  ویژههب  امروز  دنيای  در  که  است. حقيقتی

  کاملاً    خصيتی  المرحوم  در  مرحوم  .(321:  2013 کمال،    بکاهد  را  هایش آرمان  و  واقعيات  ميان  فاصله  تا

  دنيای   در   معنوی  نيروهای  نماد  هم  و  یافته  پيوند  جسم  با  که  انسان  ملکوتی   روح  هم نماد  است؛   نمادین 

 زمين.  روی اب سویی از و است متصل گور درواقع  و زیرزمين  با سویی که از مادی

على  وضع قدمه    أسقط أشرف البشلاوي مرحوماً على الأرض و»  است:  مبارزه  انسانیِ  نماد  ،« بشلاوى  ا رف»
مرحوم را به   ،یا رف بشلاو ترجمه:  (310: همان  « سأله عن مقابر عائلة البشلاوي...  مسدسه في رأسه و  رقبته و

سؤال   ی تپانچه در سرش گذا ت و از او در مورد قبور خانواده بشلاو کیگردن و  یرا رو  شیانداخت، پا نيزم

  انجام  به   موفق  مرحوم  کمک  به  و  است   رایط  تغيير  درپی  باز  کشته  ده؛ اما  گلولهبا ضرب    او  (کرد...

  ود. می کار این 

گيرد، نمی  وضو   اما  خواند؛می  نماز  اموات   او  يخ است و برای  است.   ر  نماد  « مرحوم ال»  در  ،صادق

المقبرة ويصف  أبي يقرأ الفاتحة أمام    الشيخ صادق بعد أن مات» یا    (.252:  همان   خواند!می   هم ا تباه  را  قرآن  آیات
ليؤهل للإجابات الصحيحةله ما يحدث دا القبر   در  پدرم،  فوت  از  پس  صادق   يخ  ترجمه:   (14 همان:    « ...خل 

-پاسخ   رایط  واجد   تا  دادمی   رح  او   برای  گذرد،می  قبر  داخل  در  که  را   آنچه  کردتلاوت می  قبرش فاتحه  مقابل

فرحة: أنا أنام خائفة، وقبل دخول الحمام أفتش عن ثقب في الباب قالت  »  هست.  تر   نماد  ه فرح  (...با د  صحيح  های
الطعام، أوشكت على الج من أن يضع لي شيئاً في  يراقبني منه، ولا أكل خوفاً   فرحة  ترجمه:  (25:  همان    « ...نونقد 

آن مرا گردم که ممکن است کسى از  دنبال سوراخ درى میخوابم، قبل از ورود به حمام بهی: من ترسان مگفت

 ( خورم، نزدیک است دیوانه  وم...تما ا کند  و از تر  اینکه چيزی در غذایم بگذارد، غذا نمی
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کند.   ازدواج   او  با اجازه دهد    خواهدمی   برادرش   از   و   بردمی  پناه   مرحوم  برادرش   به  صادق  تر    از   او  

 زن در جامعه با د.  مقاومت عدم و ضعف تواند نمادمی امر این 

  به  بارها   داستان  طول  در  اجساد  دیگر  یا  دارد. مرحوم  نمادین   نيز کارکردی  آناتومی  یا  تشریح  اتاق

مرده  کردن  برآورده  پیدر  مرحوم  گویی   دند.میبرده  آنجا که  است  کسانى  به آرزوهاى  و  اند 

 به   تشریح  اتاق  در  مرحومبرد.    تشریح  اتاق  به  و  کرد  خارج  قبر  از  را  سميحةاو جسد    آرزوهایشان نرسيدند.

 :سميحة هي حبيبتي، أغلى عندي من كلّ سكان هذه المشرحة. التفتُّ  إليها في حبّ وأنا أناديها»:  کردمى   علاقه  ابراز  او
  است،  من  عشق   سميحةترجمه:      .(12:  2013  ،همان   « .يا سميحة يا سمحة يا سمحوحة يا قمر...أنتِ حبيبة المرحوم..

  ، ةسمح   ،سميحة :  کردم  صدایش  و کردم  توجه  او   به   عا قانه .  است  ارز مندتر   سردخانه   این   ساکنان  همه  از  من   برای
  که   است  کسى   نخستين  سميحة  که   کرد  اذعان   خود  مرحوم  (...«.هستی  مرحوم   عشق  تو  ...ماه   اى  ،ةسمحوح

»درآورد  خدمتش  به   را   روحش لم:  لخدمتهاسميحة  روحي  سخّرت  واحدة  أوّل  هي  وهماً...    . ( 122:  همان   « تكن 

  تواند می  تشریح  اتاق  (.گرفتم  کاربه   او  به  خدمت  براى   را   روحم  که  بود   کسی  اولين   ...نبود  توهم  ة سميح   ترجمه:

 مرحوم  روح   رفتن   با  اما  اند؛مرده  درواقع  و  جان هستندبى  آنجا  در  اجساد  با د.  هم  زندگی  و  مرگ  نماد

   (.260: 2013 وند  کمال، می زنده  جسد ان در

های بيماری   زده و اسيرتمثيلی است از روستاهای مرگنماد و    « ليَبَ»روستای   ،های ساعدیدر داستان

زنند و مرگ را به  پا میوکه اغلب در تباهی دست ده  کشنده در آن روز و روستایيان غافل و غارت 

کرده و نماد فقر و پناهگاهی ناامن  روستاهایی بزک  یا نوعی امتداد روستاها  اند.  هرها نيز بهانتظار نشسته

های برجسته  عنوان چهرهههستند. در  هرها آنچه ب  « ملا اس »برای روستایيان فراری و ناتوان  مانند  خصيت  

گفتگوها و  .  (48:  1387زر نا ،  ر.ک:     است هفقر گدایان است و نکبت بيمارستان   ،کندخودنمایی می 

بيماری عمومی روستای    ها،مانند سخن گفتن از آب، گاو، دزدی  بانه پوروسی   ،« ل يَبَ»ت اهالی  لا مشک

و...مجاور، کشت مشک  وکار  از  است  لانمادی  اصلی جامعه  ها  لىيَبَ   (.۹6:  1382پور،  مهدیر.ک:   ت 

بيگانگى، جهل نماد تنهایى، از خود  ماندگى یک جامعه هستند و کل این جامعه  خرافه، عقبوهمگى 

 .استایران زمان پهلوى خود، نماد 

  کارایی   دیگران،  اموال   تباهی   جز  که  هستند  خاصيت بی   افرادی   ازنمادی  ، ل« يَبَ  »عزاداران   در  نيز  ها موش

  را  هایش مزرعه و هاجاده و ليَ»بَ(. 171: 13۹3 ناظميان، ر.ک:دارند   حضور جاهمه  در و ندارند دیگری

  هم   چقدر.  پایدمی  را  تو  و  آورده  بيرون  سوراخ   از  را  سرش   موش  بروی  که   هرجا.  استکرده  پر  موش

   .(85 :13۹1 ساعدی، فضولند« و پررو بزرگ،
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  بالایی  ظرفيتهر دو رمان از    توان دریافت کهاز حاصل بررسی و مقایسه این بخش از پژوهش می

نمادسازی  برخوردارند  نمادسازی  برای با  برتر  توانسته  و حسن کمال  منبع قدرتی  به  مرتبه    آدمی را  از 

این    و؛  است ری برای بيان مقصود خود بهره بردهاز نمادهای بيشت   مقایسه با ساعدیو در    د ده  هستی پيوند

   .است ليَعزاداران بَ با مرحومال موضوع یکی از وجوه تمایز 

 صدا و بو  .2-2-2

 و  ناکوهم  ص داهای  از  مملو    يوه،  این  با  یهایداس تان.  اس ت  جادوییرئاليس م  عناص ر دیگر  از ،ص داوبو

 ص دای چون  خيالی،  ص داهای از.  هس تند معطر عطری و  خروش نوای  گاهی آن،  کنار در و  متعفن   بوهای

   .کنندمی  وهم ایجاد  داستان،  در  که  است باد صدای آب و  ها،عزاداری  در   يون صدای  تا هامرده پای

فضایى، بيان  رایط سخت محيط کار خود و تعبيرى نمادین براى   چنين د  از ایجا  حسن کمالهدف  

دادن بسته بودن محيط دارد:  مصر است. او با بيان بوهاى نامطبوع سعى در نشانعدالتى در  بيان خفقان و بى

الخافت... أمكنني أن  السكون مخيفاً مثل أي حركة أو صوت تماماً، تحركتُ وسط الضوء    ...دخلتُ المشرحة. كان الهدوء و»
أتعرف على صوت أنفاس المرحوم العميقة تأتي من أسفل المنضدة، أدركتُ بالطبع أن الجثة التي عليها هي جثة يعتبره المرحوم  

هما تصطدمان بأرجل المنضدة    بدأت قدماه تتحركان بعنف و  ...خرجتْ من المرحوم شهقة عميقة  أسماه »أشرف«...  ضابطاً و
أغلقتُ الباب بعنف من خلفي...قال المرحوم أنا المرحوم؛    أستطع المقاومة أكثر من ذلك...انطلقتُ خارجاً والجسد، لمفتحرك  

وارد     ترجمه:  .(283:  2013  کمال،)  « الجثة التي تتكلم عنها هي جسدي بدون روحي...  لكني في جسد الضابط، و

  حرکت کردم...   ،کمنور  انيترسناک بود. م  ییاندازه هر حرکت و صدااتاق تشریح  دم. سکوت و سکون به

البته فهم  صيتشخ  زيم  ریمرحوم را از ز  قينفس عم  یتوانستم صدایم بود که او را    یکه جنازه افسر  دميدهم، 

  زيم  پاهای  به   و  ه کرد  حرکت  به    روع   سختىبه  ش پاهای  ...آمدمى  رونياز مرحوم ب  یقينفس عم  ...دي»ا رف« نام

 محکمو در را    دمیدو رونيبه طرف ب مقاومت کنم... توانستمینم گری. ددرآمدحرکت به . جسد کندمیبرخورد 

آن صحبت    دربارة که    ی مرحوم گفت: من مرحوم هستم؛ اما من در بدن افسرى هستم و جسد  پشت سرم بستم...

 (...نبدون روح م  ،بدن من است ،کنییم

  یک ی عنوان  هبرا  عنصر صدا    توانداستان مرحوم، میدر    رمزآلودو    ی واقع ري عناصر غ  به وجودباتوجه

وبوی وجود صداهای نا نا ، عجيب و تناسب آن با فضا بر مرد.    آندر    جادوییرئاليسم  هایمؤلفه   از

مخاطب در داستان ابتدا با سکوتى مطلق مواجه  ای که  گونههاست؛ ب داده به داستان، انسجام مؤثری  اجساد

-محيط کنونى هستند، مىسکوت با صداهایى که تداعى کننده خاطرات تلخ و  رایط  گهان ود؛ نامى

  ود.  مایه آن سوق داده مى از داستان به درون گذر کند و به این ترتيب خواننده با 
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  ها و اهالیصدای نوحۀ پيرزن»برد. مانند  از عنصر صدا و بو بهره می  « ل يَعزاداران بَ»در  ساعدی هم  

صدای ،  ليَهای بَواق سگصدای زوزه و واق( یا  82  :همان   صدای چرخ( یا  83  :13۹1   «در نيمه  ب  بَيَل

گوسفندی که از ته چاهی در پورو   نيده   یا بوی  صدای(، »154  :همان   باد، صدای آب و صدای گریه

 : همان رسد  که در سراسر داستان به گوش می« صدای هراسناک زنگوله »ویژه هو ب  (76 :همان  «  ود می

 (. 172: 13۹3ناظميان، ر.ک:   آور مرگ استو در واقع پيام( 82و 26، 11-14، 7

چسباند، که هریک سر خود را به آن مییابند و هنگامی ها صندوقی در دره میلیيَدر اپيزود  شم نيز، بَ

در اپيزودی دیگر (.  154  : 13۹1...«  ساعدی،  صدای باد، صدای آب، صدای گریه و» نود:  صدایی می

 های پوسيده بر پارهکفن   ،کند و باد کثيف و تندوقتی قحطی در ده بيداد می  « مشدی حسن »از داستان،  

خورند، او همچنان  ای می غ مردهالا ۀ  لا آورد و مردم از گرسنگی  بوی مرده میبارد و از قبرستان  میبَيَل  

خواهد صدای کاه خوردنش را  خواهد مرگ گاوش را باور کند، حتی نمیبه فکر گاوش است و نمی 

م  لا مشدی جبار گفت: دیگه حرفم که نميزنه. اس د: »آورخورد و صدای گاو درمینشنود، مثل گاو کاه می 

اش هم یونجه و علوفه  آره. مشدی جبار گفت: همهحرف هم که باهاش ميزنی صدای گاو درمیگفت:  

 (.113 :13۹1 ساعدی،  « خوره می

 وهم و خیال. 2-2-3

  روانى   بيمارى   از  کمال حسن  وجود دارد.  دو رمان  در  خيال،  و  وهم  گزارة  که  دهدمی  نشان  اثر  دو  مطالعۀ

 سلمان  براى محمود  اعصاب  بيمارى  بخش   رئيس   جاکه گوید. آنمى  سخن   مرحوم  یعنى  رمان؛  اصلى  قهرمان

   خص  این  درمان براى  که  خواهدمى او  از  و گویدسخن مى مرحوم نامروانى به بيمارى  از  و زده  ایميلى

أن روحه تغادر التوهم: المرحوم يرى    أراجع بريداً الكترونياً و أجد أنها تناسب المرحوم: الخلل الذهني...: »کند  اقدام  سریع
جسده وتعود إليه مرة أخرى. توهم أو جنون العظمة: اعتقاد الشخص بأنه أعظم من باقي البشر... المرحوم يظن نفسه  

يصاب بحالات فقدان للذاكرة    رسولًا. المريض غالباً يعمل في مهنة صعبة ومحتمل انخفاض المستوى الإجتماعي.المريض قد
 مرور  را  ایميلم   ترجمه:  (.13۹:  2013 کمال،    « مصاب بمرض ذهني واضح وسريع...  مختل...)أين سميحة؟(!! المرحوم  

  بدنش  از روحش  معتقد است مرحوم: توهم روانی... اختلال   :است سازگار مرحوم با  که  وم می متوجه و کنممی

 ...است  برتر  هاانسان   بقيه  از  او  اینکه  به   خص  اعتقاد :  مگالومانيا  یا  توهم  .گرددمی باز  آن  به   دوباره   و   ودمی  خارج

 اجتماعی   سطح  است  ممکن  و  کندمی  کار  سختی  مشاغل  در   اغلب  بيمار  .پنداردخودش را پيامبری می  مرحوم

  یک  او  ...است  نابسامان  مرحوم  (کجاست؟  ةسميح    ببرد  رنج  فرامو ی  از  بيمار  است  ممکن.  با د  دا ته   پایينی

   دارد.( سریعى و  واضح روانی بيماری
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هنگامی درباره  یا  نویسنده  مى  فرحةکه  به  گویدسخن  را  وى  رفتارى  اختلالات  از  و  ترسش  خاطر 

قالت فرحة: أنا أنام خائفة، »:  در  رف توهم ودیوانگی است  فرحةکشد.  نام صادق به تصویر مىمردى بهپير
أكل خوفاً من أن يضع لي شيئاً في الطعام، أوشكت على  لا    ثقب في الباب قد يراقبني منه، وقبل دخول الحمام أفتش عن    و

منگف  ةفرح   ترجمه:.  (25:  همان   « الجنون...   درى  سوراخ  دنبال   به   حمام  به   ورود  از  قبل  خوابم،می  باتر   ت: 

نزدیک   خورم،نمی  غذا  بریزند،  غذایم  در  چيزی   اینکه  تر   از  ببيند و  مرا  آن  کسى از  است  ممکن  که  گردممی

  وم...(  دیوانه  است

اسناوىدر داستان   ن   ،صالح  اما  ماهى است که مرده؛  دو  او  و خيال کاملًا مشهود است.  ران گ وهم 

به مدرسه پسرش    وممرح  وضعيت تحصيل فرزندش است. روح او  و  او رفته  رود تا هزینه  مىدر جسد 

قال المرحوم:  »  فوت کرده است!فهمد که صالح  و مى ود  مسأله مى  پيگيردازد. مدیر مدرسه  را بپرتحصيل او
الإسناوي... النقود  ذهبت بجسد  أسقطت روحي في جسد صالح  المدرسة ودفعت  إلى   ( 166-167:  همان   « ...الرجل 

 (...کردم  پرداخت   را  پول   و   رفتم  مدرسه   به  او   بدن   با...  بردم  الاسناویصالح  بدن  در   را  : روحمگفت  مرحوم  ترجمه: 

و وهم    دهد، فراواقعيتهاى ایشان اجاره مىرا به اجساد و خانواده   گورهاجا که  يخ صادق  آنیا  

رود که قبلًا در  سراغ قبرش مى   مرحوم ود.  با د و موجب جادویى  دن این  خصيت در داستان مى مى

ذهبت إلى المقبرة التي كنت أقيم فيها قبل »را اجاره داده است:   ود که صادق آنبود، متوجه مى  گرفتهآن آرام  
... أخبرتني فرحة في تردد أن  اندهشت عندما وجدت قفلاً جديداً   ...تتبدل الأمور... أخرجت مفتاح القفل من جيبيأن

تفيد منه، يبيع كل شيء حي أو يس... صادق لايضيع فرصة ولايترك أيّ شيء ممكن أنوفرشها وأجرها  صادق كسر القفل
  قفل   کليد...  رفتم  دا تم،   اقامت آن  در  که  قبری  به  اوضاع  تغيير  از  قبل  من   ترجمه:  ( 200-201  همان:  « ...ميت

 کسته    را  قفل  صادق که  گفت  من به   تردید با  فرحة ...  دم متعجب  جدید  قفل یافتن از ... آوردم بيرون   جيبم از  را

ممکنى نبود که از آن استفاده   چيز  هيچ  و  داد نمی  دست  از  را  فرصتی  صادق...  اجاره داد  و  فرش کرد  را  آن  است،

 (...فروختمى را مرده  یا زنده  چيز همه.  نکند

  ؛ هفتم داستان استفرازرستان در این داستان ا اره دارد،  بودن اهالى گو مورد دیگری که به جادویى

ها مشغول کندن  از اجساد است. قبرکن پربيند که ها ما ين را مىرود. دهستان مىگور به   بانگاه مرحوم

اجساد را کباب کرده    گو ت ها   ود که قبرکنبودن داستان مشخص مى  انگيزجا  گفتزمين هستند. آن

 روید و دیگرتازه مى  گو تجاى آن  ود، بهکه کنده  ده و خورده مى گو تیخورند و هر تکه و مى

ما ين   از  بگيرندآیند و خود مى مى  پایين آنکه خود اجساد  قبرها آرام  موارد جنبهخواهند در  این  اى  . 

این تکنيک به مخاطب    گيریکارهقدرت هنرى نویسنده را در ب  فرابشرى به داستان داده و توانمندى و
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سمعت أصواتاً عن بعد فارتعبت على غیر عادتي،   ...ماً. الأبواب مغلقة بأقفال كبیرةكانت المقابر مظلمة تما»نمایاند:  مى

فكرت في الرجوع لكنني تذكرت أنني لاأملك ما أخاف عليه. اندهشت عندما وجدت عشرات اللحادين الذين أعرفهم 
  هایقفل با  درها . بودند تاریک کاملاً  گورها  ترجمه: .( 103-107: همان « والذين لاأعرفهم يحفرون في آن آحد...

  افتادم؛  برگشتن  فکر  به  کردم،  برخلاف عادت وحشت   نيدم،می  را  صداهایی  دور  از  من...  اند ده   قفل  بزرگی

را    ناختمو نمی   ناختمکه می  گورکنى  ها ده   وقتی  کردم  تعجب  .ندارم  ترسيدن  برای  چيزی  که  آمد  یادم  اما

 (...بودند حفاری  مشغول زمانهم دیدم.

؛   ودمی صداهای عجيب و نامعلومی ظاهر نبيشتر به  کل  نيد ليَعزاداران بَخيال در  و عنصر وهم

 نود، همه  می   ود، صدای غریبی که موسرخهآید یا از افق  نيده میصدای غریبی که از برکه ایوب می

که ننه رمضان هنگامی ن صدای زنگوله در داستان:  یا  نيده  د  .(56:  1388این موردند  پورنامداران،    ء جز

 ن، خلخالای   ، کوليا دارن از پشت کوه رد می نود که به عقيده اسلام »صدای زنگولهصدایی می

دهد »نه، کوليا نيستن، هنوز خيلی مونده که  کنه« اما کدخدا پاسخ میجيرینگ می  یجورپاها ون این 

گوید: یابد و نهایتاً ننه رمضان می میبحث بر سر چيستی صدا ادامه  (  15:  1377پيدا ون بشه«  ساعدی،  

-که دکتر گو ی را بر سينه مریض می خانه نيز هنگامی در مریض.  (16  :13۹1ساعدی،     « ميرمدارم می»

برای    « مشدی جبار»و    « حسنی»که  در قصۀ سوم نيز، هنگامی  (1۹همان،    نود  ذارد، صدای زنگوله میگ

زمان صدای زنگوله در  هم   ود وسرنشينی رد میناگهان گاری بی رسند،  می  « پورو »دزدی به روستای  

-جا میها اموال دزدیشان را آنروند که پوروسیکه بر سر چاهی می آن نيز هنگامیازپس پيچد.  فضا می

رود، گوسفندی  که حسنی داخل چاه می نود، اما هنگامی چاه بوی گوسفند میگذارند، مشدی جبار از ته 

(.  76  :همان «    نوندصدای نالۀ گوسفندی از ته چاه می»  همه هنگام بازگشتن از پورو اینبيند. بانمی

مشهود است.    بَيَل   عزاداران های  داستان   که در برخی   ؛ آور مرگ استصدای زنگوله در این داستان پيام

بيشتر به باورهاى    وهماین تاست و  عنوان ابزارى براى توصيف استفاده  دهبه  توهم، از  ليَعزاداران بَدر  

اسطوره و  برمىجمعى  »گردداى  از خاتون:  نگاه کردند؛ گارى کوچکى  و حسنى  به مشدى جبار  آباد 

بينى؟  . رفتطرف سيدآباد مى  حسنى گفت: چرا    . آره  مشدى جبار گفت:  حسنى گفت: گارى را مى 

ميشه دیده  زیاد  چيزها  این  از  با ه،  ب  گفت:  جبار  مشدى  نداره؟  ندیدى  .صاحب  دیدى  « اما  تر 

 (. ۹1: 1377ساعدى،  

نا ی از فشار کار در    مرحومال   د که علت اختلالات کارمندان بيمارستان دربا مطالعه رمان مشخص  

این اتاق و  است  رمان  ه گزار  تشریح  بَبه  نسبت  مرحومال  در  پررنگ  ل يَعزاداران  دارد.حضوری    در  تر 
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 اید وجود ندا ته و ساخته وهم و تخيل مرحوم   است که   ةسميح  مانندهایی  سخن از  خصيت المرحوم  

می  با د. مجموع  بخش در  در  خيال  و  وهم  فضای    یهایتوان گفت  ایجاد یک  به  منجر  داستان  دو  از 

کند  . فضایی که هم مجذوب میانگيز  ده و به آن رنگ و بوی فراواقعيتی و تخيلی بخشيده استهرا 

و این یکی از    کند.بخشد و هم منزجر میهم لذت می  ،ترساندخنداند و هم می می رماند، هم  و هم می

در آن موفق   دو رمان مورد پژوهش   جادویی است که نویسندگانهای رئاليستی با تِمهای داستان ویژگی

 اند.عمل کرده

  کشمکشدوگانگی یا . 2-2-4

  را  رویدادها  ساختار   که است     خصيت   دو   یا  نيرو  دو  ميان   و مقابله   کشمکش   رئاليستی  هایداستان  در

  (. 16۹  : 1387  موسوی، ر.ک:     با ند  توانندمی  و...  موانع  یا  اجسام  ا خاص،  نيروها،  این   زنند.می  برهم

هایی مانند روستایی  های ناهمگون را در قالب تقابل صحنه نویسند صحنهنویسندگانی که به این  يوه می

 (. 13۹:   1384نيکوبخت،  ر.ک:     گنجانندخيالی، طبيعی و مافوق طبيعی، در آثار ان میو  واقعی  ،و  هری

کشمکش    ،آندر    جادوییرئاليسمکه    حضور دارد  مرحومال  داستان   ترده درگس طوربه   کشمکش   عنصر

  مورد این داستان  در    آنچه   با د.می  مخاطب  به  واقعی  امری  کالبد  در   فراطبيعی  ایپدیده  قبولاندن  برای

  به   غيرطبيعی  پدیده  این  روی  مرحوم  خود   که  است  مرده  آوردن  حساب  به  زنده  است،  کشمکش 

  کشمکش ميان    خصيت،  دو  این   ميان  کشمکش   پردازد.می  سلمان  محمود  جمله  از  افراد،  با  کشمکش 

 برد.می  پيش   رمان  پایان  تا  را  داستان  روند  ها،آن  بودن  خواهر  و  برادر  بر  مرحوم  تأکيد  و   ةفرح  و  مرحوم

  ا رف بشلاوی  جسد  در  مرحوم  روح  دخول   بامحمود سلمان    رویارویی  در  « مرحوم»  در  کشمکش   اوج

:  2013  کمال،   « لكني في جسد الضابط...  أنا المرحوم...»گردد:  می   ک  دچار  محمود سلمان   ود.می  دیده

  در  یکشمکش مشکل اصلتوان گفت که  می    .(هستم ... اما در بدن افسر هستم...  مرحوممن     ترجمه: .(310

این   داستان که  است  م يان  خصي  مرحوم  در  زندگی    ه ا، تکشمکش  و  مرگ  ميان  تضاد  ب اعث یا 

 .استه  داو  جذابيت داس تان 

دهد؛ اما بروز مىهاى انسانى از خود  گی در طول داستان ویژهاى جادویى،   خصيت مانند دیگر  ةفرح

 ود که در کنار مرحوم ى مىگراى تصویرنهگوبه  ةفرحویکم  یابد. در فراز بيستسرنو تى جادویى مى

آنجا  دراز کشيده مسأله  این  قبرى خالى کنار  مى  انگيز گفت است؛  او در  به   مرحومنماید که  و  است 

هاى زنده در کنار  انسان  چونید که دوستش دارد. اینکه جسدى  گوابراز علاقه کرده و به او مى  مرحوم
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في بدايات » ود:  خواب بخوابد، جادویى و فراواقعيتى داستان را به مخاطب متذکر مى با لبا   دیگرجسدى  

رض نائمة إلى جواري على الملاءة المفروشة على الأي صِلوا بعد... كانت فرحة  مقابر لا أحد هناك، حتى الأموات معظمهم لم
: همان    « ... كانت فرحة ترتدي قميص نومها و قالت: أنا أحبّك... ليس لي في الدنيا غیرك...في المقبرة الخالية من كل شيء

  روی   من  کنار  ةفرح...  بودند  نرسيده  مردگان هنوز  بيشتر  حتی  نبود،  کسهيچ  رستانگوابتداى    در ترجمه:    .(355

...  دارم  دوستت   :گفت  و  پو يد  را  خود    بلبا    ة فرح...  بود  خوابيده   هرچيزى  ازخالی  قبرستان  در  زمين   روی  ملافه

 ( ...ندارم دیگری را کسی تو  از  غير دنيا این در

ب ه از مسخ  موسرخه پس مورد  ساعدی در    دن و دگرگونی  خصيت، ظاهری عجيب و  گفت 

خزید و طناب را هم به  پا میوموسرخه چهاردست: »پردازدتوصيف او میبهگونه  گيرد و این می  خ ود

هم  هها آمدند و خم  دند و نگاهش کردند. موهای موسرخه بپيرزن   .کش يددنب ال خ ود روی زم ين م ی 

چش مهایش  به  چس بيده،  کرده  بود. ورم  عوض  ده  داده  تغيير  کل  پایش  و  دست  بود.  آمده  هم 

دادند موسرخه همه را  صدقه می  ،ها نان و پيازخورد. پيرزن آمد مینبود. هرچه گيرش می  انگشتانش پي دا

 (. 175:  1388ساعدی،  ر.ک: بلعيد  تندتند می

این عنصر بيشتر   ليَبَ عزادارانبود. در  دوگانگی  عنصر هایی ازنمونه  اهد توانمی رمان دو هر در

ماجراهای داستان را    ،هم  باها دانست که  ها و تقابل ای از جدالرا مجموعهآنتوان  میکه  نحویهاست؛ ب

، تقابل سنت و مدرنيته و  اهها و پوروسیلی يَتوان در تقابل بَ ها را می برند. این تقابلمی  کل داده و پيش 

ترین  را یکی از اساسیآنتوان  در مجموع می.  (183:  1382پور،  مهدیر.ک:   تقابل روستا و  هر دید  

-هب مرحومالدر  عنصرکه این  مار آورد، درحالیه ب ل يَعزاداران بَدر داستان   جادویی رئاليسمهای  گزاره

  مطالعه دو اثر از منظر کارکرد مؤلفۀ دوگانگی و کشمکش  . ودمیدیده  ثانویههای  عنوان یکی از گزاره

ت عناصر  از  به أکه  میثيرگذار  بهمینشان  رود مار  خواننده  که  داستان دهد  غالب  سبک  مانند  های 

ها، رفتارهایی از خود  معنا که گاهی  خصيت های  ناور مواجه است؛ بدین با  خصيت  جادوییرئاليسم

و اینکه در یک مکان، در  .  واقعيت و ذهنيت استتضاد با  آورند که غيرعادی و تقریبا درنمایش در میبه

متضاد بين دو گونه  خصيت  فاصله زمانی، گفتگویی  با لحنی طبيعی  کل    یک  با زنده(  مرده   مثلا: 

تناسب    جادویی رئاليسمتواند با اصول  گيرد که گویی اتفاقی روتين و عادی رخ داده است تنها می می

 اند.دا ته با د که نویسندگان در این بخش نيز موفق به رعایت این اصل  ده

 اسطوره. 2-2-5
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  عادی      تصورات و عقل   هاز دایر خارجها را از موجوداتی ای از حکایت است که مردم آنگونه ،اسطوره

به.  گيرندمی پيرامون حوادث خارق درواقع، اسطوره    : 200۹عيسی،     دهدمی  رخالعاده و خدایان  نوعی 

 رمزی  صورتبه  امروزه  اما  بود؛  خرافی  حکایات  معنایبه  قدیم  در  اسطوره»  که  است  معتقد  اسماعيل  (.13

 فرض  برایش  خارجی   وجودی  و   ده  خارج   حسی   دنيای  چارچوب  از  آن  با  کو ندمی   عرا  و  است

به225:  1۹88   « نمایند   و   رفت  مردم  ميان  از   کهن   باورهای.  یافت  تغيير  اسطوره  مفهوم  و  معنا  تدریج(. 

 با  و  است  تروسيع  افسانه  از  اشمحدوده  اما  گرفت؛  قرار  افسانه  ردیفهم  ،بودن  خاطر دروغين ه ب  اسطوره

 (.  25: 1383 رضایی،  با دمی همراه  مذهبی اعتقادات و معجزات

  ها این   کرد. تبدیل ایاسطوره  هایمکان  به   را قبرستان  و  تشریح اتاق  کمال   حسن   ، المرحوم  داستان  در

  با  هاییمکان   عنوان به   رمان  این   در  دارند که  ...  و  قبر  جسد،  مانند   واقعی  هایجنبه   که   هستند  هایی مکان

-می  اجساد  و  ارواح  به  مربوط  رمان  این   رئاليسم  انگيز گفت  جنبه  اند.یافته  بروز  جادوییرئاليسم  رویکرد

-یکی از این اسطوره  « گاو»  ليَعزاداران بَدر داستان    است.  بيگانه  چيزها  این   با  حقيقی  دنيای   کبیو    با د

به  تعبير  به  (601  :1374عفيفی،    ؛58  :1383هينلز،     ود  عنوان اسطورة زایندگی  ناخته می ها است که 

ترین چارپای عالم است.  ترین و اساطيریدر یک دِه، رابطۀ انسان با زمين است و قدیمی  « گاو»  احمدآل

  گاتهای اوستا، بعضی از بندها با سوگند به نام گاو آغاز  ده است   قوی است که در قدرآناین اسطوره،  

داستان مرگ گاو و پناه بردن صاحب   ل يَعزاداران بَ  پس در (.171: 13۹3؛ ناظميان، ۹ :1344 آل احمد، 

 .ها توجه دارداو به ماه به جنبه نمادین اسطوره

الگوی همچون کهن   مف اهيم جمع ی .    ودمفاهيم روانشناسی فردی دیده نمی   ساعدی  داستاندر تمام  

خود  بهها را  توجهی از این داستانجادویی و فراواقعی بخش قاب لدر نيک، اسطورة قهرمان و نيروهایما

 اند. اختصاص داده

توان بيان  را می حسن کمال و ساعدی    نویسیها و نمادها در سبک داستانکارگيری اسطوره هفلسفۀ ب 

 بر جامعه دانست. ها و انتقاد غيرمستقيم از فضای سياسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم رمزگونۀ اندیشه

 ترس و هراس . 2-2-6

  عنصر »تر  و دهشت«  کارگيریبه  رمان، دو  این   در   جادویی رئاليسم  مشترک  های گزاره   از  دیگر  یکی

  ی واقعري و غ   یاست که در واکنش به خطراتِ واقع  یع ي اما طب  ،ندیمعمولاً ناخو ا  ی. تر  احساس است

خورد،  چشم می مکرر به   حومالمراز جمله موضوعاتى که در رمان    .(Marks, 1987: 5)   ودیم  جادیا

هاى داستان و مردم مصر است. کارمندان و دانشجویان اتاق تشریح، از   خصيت وحشتى است که در  
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كلّ الطّلاب  »کند:  ترسند و فقط مرحوم است که اظهار  جاعت مى وند، مىآنجا آورده مى اجسادى که به
  (. 17:  2013کمال،     « يعيشون على رعاية الموتى لكنهم يخافون من المبيت معهم في مكان واحد...  جبناء ومنافقون...

  با   که   ترسندمی  اما  کنند،می  زندگی   مردگان  از  مراقبت  با   ها آن   ...هستند  دورو  و   ترسو   دانشجویان  همه ترجمه:  

خليل مسكي...يخاف »کند و ترسو است:  یا خليل که او هم در اتاق تشریح کار مى   بمانند.(   مکان   یک  در   هاآن
محمود سلمان هم که درباره   .ترسد...(از مردگان مى ...است خليل بيچاره  ترجمه:  (.۹8همان: ) « من الجثث...

مى  رفتناز  کند،  مى  تحقيق  مرحوم تشریح  اتاق  أن»ترسد:  به  المرحوم  مني  طلب  المساء  عندما  في  إليه  أذهب 
 سراغش   به   عصر خواست من از مرحوم وقتی ترجمه:  (. 282 همان:  « فزعت...وضعتُ يدي على رأسي في حیرة...

 . (...گذا تم سرم با حيرت روی را دستم ...ترسيدم  بروم،

کسى بروند   لها دنباید. اینکه انسانگوسخن مى  گیدانستن زندداستان نيز از قدر  21مرحوم در فراز  

:  را دانستدر آن  گیکردن آفریده  ده و باید ارزش زند  گیها را دوست دارد و زمين براى زندکه آن

تراب الأرض خُلق للحياة لا للموت، لايستحق تراب الأرض سوى من عاش فوقها حيّاً، حتّى الأجساد ... لاتدفنوهم قبل »
 آفریده  ده؛  زندگی  برای  زمين   ترجمه: خاک  (361 همان:    « أن تتأكّدوا من أنكم حققتم لهم الأمنية بعد الأخیرة ...

  ازاینکه قبل...  اجساد  حتی  کنند،می  زندگی  آن  روی   که  است  سزاوار کسانی  فقط  زمين  خاک.  مرگ  برای  نه

 .(...نکنيد دفن  را ها آن اید، داده  انجام   را هاآن آخرین آرزوی  که   وید مطمئن

دهند، در بافت داستان  روی می  ليَعزاداران بَهای بخش اول مجموعه  بسياری از حوادثی که در داستان 

مثال موسرخه تبدیل به عنوانرسد. بهنظر میتوجيه است؛ اما در خارج از جهان داستان، غيرواقعی بهقابل

( 218: 1377ساعدی، خواست از زیر پوست بزند بيرون«   ود با »دو  اخ کوتاه که تازه میجانوری می 

 ود با »کله بزرگ و پاهای کوتاه، روی اینکه خواهر زکریا متولد میترسند یا جانوری که همه از او می 

ای بود با موهای بلند وسياه و پایين خال بزرگ، برآمدگی نرم و  فافی بود که مثل  کمرش خال گنده

تند که  ی هسب ( حوادث فوق نشانگر رویدادهای عجي56:  1377چشم گاو، بيرون را نگاه می کرد«  همان:  

-طرفآمده »  ل يَعزاداران بَدر   وند یا  واقعی و باورناپذیرند و موجب تر  میداستان، غيرخارج از جهان  

  کرد. ننه آمد تما ا مىهاى غروب ننه فاطمه روى بام نشسته بود و سياهى بزرگى را که از سيدآباد مى

حاجى    ،روندرقيه مىها با گارى مشدى  باز در سيدآباد یکى مرده و سيدآبادى  که لابد  کردفکر مى  فاطمه

 ان ببرند. کنار تپه نبى آقا که رسيد، ننه فاطمه باد سياه و چرکى  آخوند را از جاميشان براى نماز به آبادی

 (.6۹: 1377، ساعدى  « آوردمى  با خود را دید که چيز سفيدى را 
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هرا  و وحشت ها، آکنده از نوعی  سراسر این دو رمان به لحاظ فقر اقتصادی و فرهنگی  خصيت

-رو میهای است که با آن روباز عواملی ماند قحطی، گرسنگی، بلایای طبيعی، مرگ و مسائل نا ناخته

-داستان  برند و فضاىکار مىهر دو نویسنده عوامل ذهنى و فراواقعى را در کنار عوامل واقعى به  وند.  

نشان مىهایشان را وهم ا  مثلًا؛  دهندناک  قبل  از ز مرگ  خصيتوجود عوامل ذهنى  بعد  و  قبل  یا  ها 

به وهم تلخ  یارى مىناک رخدادهاى  »تر  ودهشت« در    گرچه؛  رساندتر کردن فضاى داستان  عنصر 

 است.  بَيَل عزادارانتر از پررنگ مرحوم

 گونگیابهام و راز. 2-2-7

  چ ون ی  مختلف   ی ب ه   گردها  س ندهینو»  ود.  یم    دهید  ابهام و رازگونگی   ،جادوییرئاليسمدر آثار  

و مقصد    مبدأی  ها و زمان، ن امعلومابهام نام  ،ی با افراد و اماکن باستان  ونديپ  ،یخ یدر بستر تار  دهیپد  حضور

جادویى، مخاطب  این ابهام رئاليسم  (.33  :138۹  ، ري نظیب    « گ ذاردیم  شینمارا به  دهیپد  یرازوارگ  و...

ظاهر مى  المرحوم  در  گونگی رازاین   نماید.مى  گمرا سردر مرحوم  :  2013 کمال،   ود  در  خصيت 

قتل رسيده  کرده و روز دفن همسرش به   ود او فوتهای ميانى داستان مشخص مىبخش   ؛ اما در(13۹

 است.  

اى را العادهخارق  آید و توانر از عهده کسى برنمىیگورود روح مرحوم به جسد خودش و اجساد د

به آرامى داخل جسد    ویداند.  . او خودش را فرابشرى مىکه نشانه ابهام و راز را در خود دارد  طلبدمى

توقفت طويلاً  »آمد:  که درد قدیمى ستون فقرات دوباره به سراغش مى د و جالب آنجان خودش مى بى

ب فيه، رفعت الملاءة من  الحركة تد... بدأت  تسللت داخلاً فيه بهدوء  ..... أعرفه أكثر من الأجساد الأخرى.ديأمام جس
تبدأ آلام فقفوق وجهي الظهور كالمعتاد...  القطنية في   مقابل   زیادی  مدت   ترجمه: من(  11:  2013 کمال،    « ...راتي 

 روع   محض خزیدنبه... خزیدم  آن   درون آرام...   ناختممی  دیگر  های بدن  از   بهتر   را آن  من...  کردم  مکث   بدنم 

 (...کرد درد به    روع  هميشه مثل کمرم هایمهره ... کردم بلند صورتم  بالای   از ملافه را  کرد، به حرکت

 روح  رفتن  صورت  در  فقط  که ةسميح   مانند تشریح؛  اتاق به مرحوم توسط ، جانبی  اجساد  دن آورده

  رازی   تواندمی   ود،می  مفقود   مرحوم،  دانستن   بدون  سپس   و  کند  حرکت  تواندمی  جسدش  در  مرحوم

 تا   و   ده  متعجب  بيند،می  خالی  تشریح،  اتاق  در  را  ةسميح  تابوت  وقتی  مرحوم  با د.  داستان  در  پيوسته

 مرحوم  به  علاقه  خاطربه   فرحه   اید  که   ود می  زده  حد   نهایت  در  است.  ةسميح   جسد  دنبال  داستان  پایان

  از  جسد  انتقال  است. داده انتقال قبر  به  تشریح اتاق   از بوده، مرحوم  معشوق که  را ةسميح حسادت، جسد و
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قال المرحوم: أنا أخوكِ  »است:    له أمس  این  ابهام  و   نگیگوراز  بر  ی دليل  ،دیگر  جسد  توسط  قبلی مکان    به  مکانی
يا فرحة؟ لا أنت لست أخي...أنت كلّ يوم تدعي أنك شخص جديد، ألست أنت من يقول إنك ترتدي  أجساداً أخرى،  

 أنا موافقة، كلّ ما أتريده ورقة تقول إنني متزوجة...   منهم... لافارق عندي، تزوجني بالاسم الذي يريحك...إختر لي أي واحد  
؟  فرحةمرحوم گفت: من برادرت هستم،  ترجمه:     (1۹2:  2013  کمال،«  ..أنت الوحيد الذي أستطيع أن ألجأ إليه.

وارد اجساد دیگر   گویییکه میستيتو ن  ای. آ یهست  د یتو هر روز مدعى هستى که فردى جد  ...یستي نه؛ تو برادرم ن

با هر اسمى که راحت هستى با من ازدواج    کند،یتفاوتى نم  م یبرا  انتخاب کن...  م یها را برااز آن  یکی   وى،مى

یکه م یهست ی... تو تنها کسان دهداست که ازدواج را نش یکاغذ خواهم،یموافقم، همه چيزى که م  نم کن...

  به   را  او مرحوم  ناچار  ندارد.  امنيت  و  بماند  خودش   هر  گورستان  در  تواندنمی  فرحة  (.به آن پناه ببرم..  وانمت

  تفاوت   افراد  سایر  با  هامعلم   است  معتقد  چون مرحوم   ها.معلم   به  متعلق   گورستان  برد؛می  جدیدی  گورستان 

  موجبات   ها،برآن  دانش   سيطره  که  بگذارد  نمایش   به  را   هری  یا  افراد  خواهد می  نویسنده  یىگودارند.  

ليس لنا سوى المقابر »دد: گرنمی یافت  است، ساکن او  که  هری در  این،  و   ود می بالا فکر سطح  و امنيت 
تدخل ليلاً وتستخرج جثة وتغادر بها، المهم من السهل أن  يكون هناك من تعرفه في المقابر الجديدة؛...، لابد أنمرة أخرى

في  يكون ذلك من مقبرة فارغة بلا حراسة؛... من غیر المعلم كل في المقابر يتساوى... هكذا استقرت فرحة مع معلم  أن
  با د   کسی  باید  داریم،  را  هامقبره   فقط  دوباره   ما   ترجمه:  ( 277:  2013  کمال،   « ...هي المعلم أيضاً   ةمقابر، زوجت

  آنچه .  کنيد  رها   را آن  و   بياورید   بيرون   را   جسدى   ب،  که  است   آسان  ...بشناسيد جدید   های گورستان  در    ما  که

  گونه این...  هستند  برابر  هاگورستان  در  افراد  همه  معلم  جز  ....با د  محافظت  بدون  و   خالی  قبری   اینکه   است،   مهم

   (.گزید اقامت گورى در بود، معلم نيز همسرش که معلمی با  فرحة که   د

و    صدا و بو  ،، کشمکش بيمارستاندر    ژهیورمان به  ی جای در جااجساد را    یرازگونگ حسن کمال  

در کند.    ا اره  مصر  نامناسب  وضعيت  به   تاکار برده  ه  ب   گورستان  در  نشان  و  نامبی  و  خالی  قبرهای  وجود

بَ با زبانى رمزگونه روبه  ليَعزاداران  به اسطورهرو مىهم  گردد. ها برمى  ویم که اگر رمزگشایى کنيم 

هاى  کند و خواننده را به ریشهواقع گذ ته را به خواننده یادآورى مىها در ساعدى با ا اره به اسطوره 

 .  سازداصيل خود وصل مى

 ی ر یگجهینا .3

»واقعيت« اسا     عنصر  از  پس   خيال«   و  بر اسا  بررسی  و پژوهش صورت گرفته رو ن  د که »توهم

می  داستان  دو   این  هررا  کل  نویسندهدهد.  عنصر،  علاوه  دو  عناصربراین  »از  مانند  ،  « دوگانگیی 

و»اسطوره» خيال«  و  »وهم  هرا «،  و  »تر   نمادپردازی«،  و  »نماد  بو«،  و  نيز  صدا  مؤلفههب«  های  عنوان 

 ميان دو داستان بهره بردند.  جادوییرئاليسممشترک 
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  فراواقعى  و  واقعى  عوامل  بهباتوجه  ،مسائل اجتماعى و سياسى   ،هادو نویسنده با بررسى  خصيتهر

با خفقان اجتماعى    خاطر مواجههبهند و  اه تصویر کشيد  از تاریخ کشورهایشان را به   تصویری  ،ایرانمصر و  

 ند.اهروی آوردشان اهدافبراى بيان  « جادویىرئاليسم»سبک به  ،و نبودن آزادى بيان

 ناختی  های روانرا باید از یک طرف در جنبه   جادوییرئاليسمسبک  دو نویسنده به  زمينه گرایش هر

داستا خصيت  ازطرفهای  و  ویژگی  ،دیگرن  کهدر  دانست  آنان  مشترک  فردی  و ساده  های    گویی 

مشترک   های ویژگی  خود از   جامعۀ  به   آنان  رو نگرانۀ   نگاه  و  تلخ   گراییواقع  بدیع،  جادویی، تصویرسازی 

 رمان است. این دو  عام

درون مایۀ  »هر دو از  توان به این موضوع ا اره کرد که  ترین وجوه ا تراک این دو رمان می از مهم

  «ليَبَ»فرهنگی روستای  تصویرکشيدن  رایط سخت اقتصادی و فقرساعدی با به  برخوردارند؛  «اجتماعی

اقتصادی، اجتماعی و فساد فراگير در جامعۀ واقعی  ۀ روستاها، از اوضاع نابسامان سياسی،  م وعی هنو به

می  انتقاد  بيان  کند.  خود  با  نيز  کمال  قربانی  قهرمان  روانی   اختلالات حسن    آرزوها،    دنداستان، 

 امروز  جهان   در  ایشان  وضعيت  مصر و  مردم  از   ناخت   و... نوعی   نمادگرایی، وهم و خيال  گيری،انتقام

سبک    مشکلات  برای  حلراه   دنبالبه  و  دهدمی  دستبه از  داستانش  جاودانگی  برای  او  است. 

 ود  متوجه می  مخاطب  که  کردهارائه  صورتیبه  را  داستان  جادوییو رویدادهای  بردهبهره  جادوییرئاليسم

در  نویسنده  »تر که  عناصر  از  خيال«،  و  »وهم  عنصر  »انتقام«،   و   کنار  »کشمکش«،    هرا «،  »نماد«، 

 است. برده بهره جادویی رئاليسم  هایعنوان مؤلفه بو« نيز به  و »رازگونگى« و »صدا

به   دوگانگی عنصربه   توانمی نيز های این دو رمانلفهؤترین مجمله وجوه اختلاف در بررسی مهم از

عنصری که    ؛ا اره کرد  ل يَعزاداران بَدر داستان    جادوییرئاليسمهای  ترین گزارهیکی از اساسیعنوان  

 . وددیده می ثانویههای عنوان یکی از گزارههب المرحوم در

  اما حسن کمال با نمادسازی   برخوردارند  نمادسازی  برای  بالایی  ظرفيتدو رمان از  دیگر اینکه هر  

 المرحوم  و این موضوع یکی از وجوه تمایز  دده  از مرتبه هستی پيوند  آدمی را به منبع قدرتی برترتوانسته  

 است.   عزاداران بَيَل با

 مدابع  

 بيل«،  عزاداران رمان  و  تنهایی س  ال  ص  د رمان تطبيقی  (. »بررس  ی138۹اعظم    توللی،  محمدعلی؛  س  ودا،  آتش

  . 34-11 ،16 ماره  ،5دوره  تطبيقی، ادبيات

 .10-۹، 12  مارة  کلک، ،بيل« اهالی برای مراد گوهر عزاداری»  (.1344جلال   احمد، آل
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44-32. 
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 ، القاهرل: دارالمعرفة.الواقعية السررية فی الرواية العربية(.  2009عيسی، فوزی )
 تهران: هيرمند. ایران، معاصر نویسانداستان (.1383محمد    زاده،قاسم

 القاهرل: دارالشروق. المردوم،(.  2013لحمال، دسل )
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 . 103 - ۹3 ، 8 ماره 
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 جلد، تهران: چشمه.3،صدسال داستان نویسی(.1380ميرعابدینی، حسن  

الغجرية و يوسحححححححححححل »   رمان  در  جادوییرئاليس  م     گردهای  (. »واکاوی13۹6بهروز   س  المی، حس  ين؛ نيا،ميرزایی
 .188- ،ةالعربي ةللغ ةالايراني ةابمعيالملم نج « ادوار خراّط،  

 جادوییرئاليس م هایگزاره  (. »بررس ی13۹3یس را     ادمان،  داوود؛ اس پرهم، علی؛ خناری،  ناظميان، رض ا؛ گنجيان

 .158-178 ،2  ماره  عربی، ادب ، ب هزار  بهایو  ليَبَ عزاداران رمانهای در

در رمان »تقریر ميليس«  جادوییرئاليس مهای  مؤلفه(. » 13۹7، محمد  خاقانی  ؛احمد رض ا،  ص اعدی؛  داوود  ،نجاتی

 .14۹-131 ،15  ماره  نقد ادب معاصر،  «،ربيع جابر

 ، اردن: المؤسسة العربية.ايقا  ال مل في الرواية العربية المعا رل(. 2004النعيمی، احمد حمد )
 ،ادبی  پژوهش های  غرق«،  اهل رمان  تحليل و جادوییرئاليس م  »بررس ی  (.1384مریم    نيا،رامين ناص ر؛  نيکوبخت، 

 .13۹-154 ،8  ماره 

 . اساطير: تهران  ریفيان، عبدالحسين ت: ،ایران اساطير  ناخت .(1383 راسل  جان هينلز،

 . رق تهران: ،مصر عربى جمهورى .(13۹2 مریم  یاورى،
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